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اما تو نیستی
 …پیچد صدایت هنوز در گوشم می

 .اما تو نیستی
 گرفته  پروازت عطر همه جا را 

 وت و من، در ازدحام خاطرات
 …کشم می  نفس 

  

 

 

 پـردۀ خـلوت ایـن غمکده بـالا زد و رفت  نازنینی آمد و دستی به دل ما زد و رفت 

 رفتو  زد شب یلداخواب خورشید به چشم  کنـج تـنهایی مـن را بـه خیالی خوش کرد 

 آتش شوق در ایـن جان شکیـبا زد و رفت  درد عشق من دید و دریغش آمد

 رفت دریا زد ویا که به چه دلی داشت خدا رفت و از گریۀ طوفانی من اندیشه نکرد 

 آنکه زنــجـیر به پای دل شیدا زد و رفت    بـود آیا که از "مادر" خود یـاد کند

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 بـبـینـم آن رخ زیـبـای دلگـشـای تو را ؟  بـود که بـار دگر بـشنـوم صدای تو را ؟ 

 ربای تو راببوسم آن سر و چشمان دل   بگیرم آن سر زلف و به روی دیده نـهم          

 پای تو راو   کنم باز دستکه غرق بوسه   کِی ام مجال کنـار تـو دست خواهد داد 

 که خالی از تو ببینم شبی سرای تـو را   مبـاد روزی چـشم من ای چراغ امـیـد 

 مگر صبا بـرسـانـد به من هوای تو را   غنچه باز شود و ــمن کی چ ۀدل گرفت

 که هیـچ کـس نتواند گرفت جای تو را   یی ای جان  من جا گرفتهچنان تو در دل  

 تو را  دید و هم لقایکه هم عطای تو را   خوشا دل من ز روی خوب تو برخورده ام،

 ********* 

 اگر این داغ جگر سوز که بر جان من است

 آید  ریادــف سنگ به م، وه نهــر دل کــب

 


